  رامين يوسفي
كابل – واشنگتن
جهان
دامن «اطلس»ش را 
خواهد پوشيد
و با نگاه يشم «خزر»ي
تاريخ
به خطي از بريل
نگاشته خواهد شد
عاقبت
دختر برقع پوش كابلي
با پسري
 از اهالي واشينگتن
ازدواج خواهد كرد
و فرزند ذكورشان
بر دختري از اهالي ويتنام
دل خواهد بست
پرندگان به پرواز
آسمان را
تزيين خواهند كرد
و بمب افكن‌ها 
در موزه‌هاي تاريخ
خواهند پوسيد
اين
نهايت اعجاز
جنگ‌هاي مدرن است
  فاطمه سالاروند
پدر
از فقدان تو
چنان ساده سخن گفتيم
انگار هيچ وقت نبوده‌اي
و هرگز با تو از يك سفره نان نخورده‌ايم؛
اشارات انگشت تو را مي‌شناختم
صداي تو را مي‌شناختم
اندوه چشم‌هاي تو را ...
كه بسته بودي
و داشتي خواب‌هاي بهتري مي‌ديدي
سرم‌ها را برداشتيم
اكسيژن را برداشتيم
و گذاشتيم بي‌خيال اين زندگي
در خوابي بلند و بي‌رنج
همه چيز را فراموش كني!
من اما 
كنار تخت تو 
كودكي بودم
با چكمه‌هاي قرمز – ايستاده در برف – 
و راهي
كه پارو كرده بودي
تا آسان به خانه برگردم
  سيامك ميرزاده
در انتهاي افق
قطار آمد و
در كوچه‌هاي مضطربش
عاشقان دشت نشستند و 
ما دوباره دويديم و 
باز دير رسيديم
و دشت خالي خميازه‌هاي خشم پلنگان و ماه خيره
شنيديم كه در ميانه‌ي راه از مسير مبهم رويا
قطار رفت و به دريا رسيد
دشت به دريا
به جاودانه‌ي رويا
در انتهاي افق كشف كودكانه‌ي انسان به خون نشست، نديديم
و شاعرانه‌ترين شعر زندگي
آزادي
چه ضجه‌هاي ظريفي كشيد
ما نشنيديم
صداي همهمه‌ها تا نشست خسته نشستيم
و بند رابطه‌ها تا بريد
رشته بريديم
كشيد پنجه به روياي ماه سرد و سترون
خيال و خشم پلنگان دشت اقاقي
قطار رفت و 
به مقصد رسيد و 
در پي او من دويدم و نرسيدم
دريغ ما نرسيديم
سریا داودی حموله
سپتیسیسم
تک سلولی ام
معکوس کلاغی
که از صف گناهانت اخراج شد
 بند ناف زمین را 
پرت کردم به چاه
تا در تقویمی زنگوله‌دار پوست بیندازی
از بنفش میان شنیده ها
زردخواهرانت ماند
و دکمه‌ي آخر پیراهنی
که متهم است
به هرچه تو بگویی!
زندگی نقطه نداشت
تا کنار خالی ام بنشیند
بی عین
دور افتاده از کروموزوم مغولی ات
فرق تو با من
ابجدی ست
که به تو برمی گردد!
فرهاد عابديني
رويا 
با باد مي‌آيي
از دريچه‌ها مي‌گذري
چهار گوشه‌ي اتاقم را مي‌كاوي
و عطرت در فضاي خانه‌ام
-
مي‌پيچد
دستي به موهايم مي‌كشي
گيسوانت را بر چهره‌ام رها مي‌كني
تا خورشيد را نبينم
و آن گاه در سياهي مطلق
عشق را زمزمه مي‌كني
و دوستي را با داغي به شكل فرشته 


بر سينه‌ام مي‌زني
و پس از آن 
آرام و پاورچين
از روياهايم پا مي‌كشي
و من مي‌مانم و رويا
و چشم انتظار رويايي ديگر
سه شعر از عباس تیمار
باران
گلي در ايوانِ سوزان
افسرده از تشنگي
بي‌پرنده بي‌ ترانه
دلتنگ از تنهايي
با زبانِ بي‌زباني
تو را مي‌خواند، باران!
اي يار خيس از ترانه
كي شكوفا مي‌شوي
اي گل روياي باغ 
باران
اي بشارت آور ايام‌تر
پرنده‌ي صداي نم نم: باران!
چشم‌ها و دست‌ها
از چشم‌هايي مي‌گريزم
ترس چنگ به دل مي‌زند
چشم‌هايت را
دري به رويم باز مي‌كني
داخل مي‌شوم
كودكي با چشم‌هايش
چنگ از دل‌ام باز مي‌كند
چه دست‌هاي مهرباني است!
اين چشم‌ها
پدر
مي‌آيد، از گراني
خميده‌تر از ديروز
بچه‌ها كمك كنيد
كمر راست كنم
چق، چق، چق
صداي استخوان‌هاش
دو شعر از محمدعلی شاکری یکتا
درخت امامزاده صالح را هیچ پرنده‌ای نچیده است 
تگرگ صبحگاهی و دانه‌ی درشت خورشید
چه مهربان قدم می‌زنند در پیاده‌رو و میدان تجریش!
گندم می‌پاشد دخترک نازدانه برای کبوتران حرم
می‌خندد برگ اوفتاده از شاخسار زندگی
سرِ پل
سر گیجه می‌گیرد از غوغای ماشین‌ها و آدمک‌ها 
اما رشته‌ی بلند لبخند را می‌توانی بخوانی
از رودخانه‌ای که انتهایش 
خواب همیشه‌ی قاصدک‌هاست
بوی همه‌ی فصل‌ها را 
بازار برایت کنار گذاشته است
با برچسبی که بهایت را بر آن نوشته‌اند
از خرید روزانه می‌آیم
با دستانی پر از میوه‌های پاییزی
می‌ایستم
فال حافظ می‌فروشند
فال‌بین‌های کنار امامزاده صالح
و به صلح جهانی تف می‌کنند تا تقدیر رهگذران را 
به منقار پرندگان زنجیر کند
همه چیز بر مدار همیشه می‌گردد و باز می‌گردد
دخترکی شاخه‌ی خشکیده‌ای از زمین بر می‌دارد:
درخت پیرِ امامزاده صالح همین است؟
تگرگ صبحگاهی و دانه‌ی درشت خورشید
فقط می‌دانند
درخت امامزاده صالح را هیچ پرنده‌ای به منقار نچیده است 
خاتون سنگی 
قراری بسته‌ام 
با خاتون سنگی‌ام که گیسوانش
آبشار شهاب‌سنگ‌های آسمان است 
چشمانش قندیل یخ
که با آخرین غمزه‌ی خورشید بسته‌تر شد.
در این قلعه‌ی سنگ‌ساران کسی نخواهد پرسید
در روی چه پاشنه‌ای می‌پاید
با نهیب تلخ کماندارانی که می‌چرخند 
و می‌چرخانند
رازهای سنگی را.
با او قراری بسته‌ام
با خاتون سنگی دژ ناگشوده
که تمام ابلیسان زمین
با دیدنش قهقهه می‌زنند
و کافور و خاکستر نثارش می‌کنند
سه شعر از عليرضا صدفي (آتش)
«...»
بهار، بهار، بهار!
شفافِ آسمان و درخشانِ کوهسار
صد چشمه‌ سار، هر سوی
صد آبشار
رقاصه های نور، پریوار
و آفتاب خندان،
در آستانه‌ي  تالار آینه!
«...»
تنها زنده گان را 
كه چشم و گوش دارند
در كام مي‌كشد اين دريا
حالي كه مرده گان را چون تخته پاره‌ها
تا ساحل نجات،


تشييع مي‌كند!...
«...»
آینه‌ات را من برداشته‌ام 
که هنوز شاداشاد
خاطره‌ي  روی تو را دارد 
ای رفته بی باز آمدن!
آینه‌ات را، 
فراموشی مباد.
